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چکیده
زنده نگه داشتن نثر ادبيات پایداری مدیون 
افرادی اســت که آن را پرورانده و به خود 
اختصــاص داده اند. پس ضروری اســت با 
مطالعــة زندگی و آثار این افــراد، با آن ها 
آشنا شویم و با بررسی و تأمل، از آن ها الگو 

بگيریم و شيوة صحيح زندگی را بياموزیم.
سيدمرتضی آوینی، پس از پيروزی انقلاب 
اســلامی در مکتب امام خمينی)ره( زانوی 
شاگردی به زمين زده و روح و جان خویش 
را پــرورش داد. این مقاله کوشــش دارد با 
معرفی زندگی شهيد آوینی و گذری بر آثار 
مکتوب او، زمينة ارتباط دبيران با آثار این 

نویسندة منحصربه فرد را فراهم کند.

کلیدواژه هــا: ادبيات پایداری، شــهيد 
آوینی، امام خمينی)ره(، آثار مکتوب

مقدمه
ســيدمرتضی آوینی از جمله نویسندگان 
معاصر ادبيات پایداری اســت که در ميان 
آثــارش، کتاب گنجينة آســمانی »روایت 
فتح« زبانزد شــده است. ســادگی و روانی 
این کتاب و پاکيزگی کلام آن، بهره گيری 
نویسنده از عرفان و عناصر ادبی و نيز تسلط 
او بر قرآن و احادیث و... مرا بر آن داشت تا 
این نویسندة نه چندان آشنا را معرفی کنم.

مؤلفــان کتاب های درســی )ادبی( نيز به 
دلایل پيش گفتــه توجه ویــژه ای به این 

نویسنده و کتاب داشته اند و در فصل ادبيات 
پایداری ســال ســوم راهنمایی )درس 3( 
»دروازه ای به آسمان« و سال اول دبيرستان 
)درس 9( »دریادلان صف شــکن« را از او 
گنجانده اند. اميد اســت در تغييرات کتب 
درســی از این اثر بی بدیل بيشتر استفاده 

شود.
بدون تردیــد، هدف مؤلفــان از این کار، 
معرفی نمونه هایــی از فصيح ترین نثرهای 
ادبيات پایداری است که دانش آموزان را با 
شيوة صحيح نویســندگی آشنا می سازند. 
نکتة حائــز اهميت این اســت که به رغم 
امتيازات ویژه ای که این آثار داشــته است، 
تاکنون نه کســی به  معرفی شهيد آوینی 
پرداخته و نه دلایل گيرایی این کتاب مورد 

بررسی قرار گرفته است.
علاوه بر این، بســياری از دانش آموزان و 
حتــی همکاران فرهنگی از این نویســندة 
مستندســاز، که به حق در حــوزة ادبيات 
گمنام اســت، شــناخت کافی ندارند. این 
مقاله می کوشد به معرفی شهيد آوینی اقدام 
کند و در حد حوصلة نشــریه و با توجه به 

محدودیت های آن، آثارش را تبيين نماید.

زندگی نامه
»زنده ترین روزهای زندگی یک »مرد« آن 
روزهایی اســت که در مبارزه می گذراند و 

زندگی در تقابل با مرگ اســت که خودش 
را نشان می دهد«

ســیدمرتضی آوینی )ســایت شهيد 
آوینی(

سيدمرتضی آوینی در 20 شهریور 1326 
در جوار معنوی حضرت عبدالعظيم حسنی 
ـ شــهرری ـ به دنيــا آمــد. در خانواده ای 
متوســط و پرجمعيت، و در خانه ای چشم 
گشــود و قد کشــيد که به قول خودش، 
»به هر ســوراخش که ســر می کردی به 
یک خانوادة دیگر برمی خوردی« )ســایت 
فرهنگی هنری شهيد آوینی، زندگی آوینی 

از زبان خودش(.
شــيطنت های کودکانه  اش را در کوچه و 
پس کوچه های شــهرری، پرسشگر و جویا، 
پشت سرگذاشــت. سپس با خانواده، بنا بر 
شرایط کاری پدر ـ که کارمند معدن بود ـ 

به شهرستان خمين رفت.
در سال 1333 )ه.ش( کلاس اول ابتدایی 
را پشــت سرگذاشت. دو سال بعد، به دليل 
موقعيت شــغلی آوینی بزرگ بــا خانواده 
از شــهر خمين به زنجان رفــت تا مرحلة 
جدیدی از زندگی اش را آغاز کند اما در آن 
شهر مدرســه ای نبود و با همت و تلاش و 
پيگيری پدر او، دبســتانی در آن شهر دایر 
شد تا مرتضی بتواند دورة ابتدایی را به پایان 

برساند )باشگاه خبرنگاران 1391/1/22(.
»ســال ســوم ابتدایی چون معلم کم بود 

درآمدی بر 
زندگی و آثار 

مکتوب 

سيدمرتضی آوینی
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و تعــداد دانش آموزان زیاد، معلم از ســيد 
مرتضی خواســت تا به دانش آموزان کلاس 
اول و دوم درس بدهــد و او شــد معلــم 

کوچولوی مدرسه!« )کاظمی، 41:1392(.
انسان هميشــه در فراز و نشيب ها ساخته 
می شود و سيد با توجه به استعداد و همت 
پدر بزرگوارش توانســت بــا تجارب دوران 
کودکی و نوجوانی، خــود را برای آینده ای 

درخشان آماده سازد.
»درست در ســال 1338)ه.ش( مطابق با 
1956 ميلادی، در کلاس ششــم ابتدایی، 

در آن ســال ها کــه انگليس و فرانســه به 
اســرائيل کمک می کردند و بــه مصر نيز 
حمله کردند، بنده هم به عنوان یک پســر 
بچة 13-12 ســاله تحت تأثيرات تبليغات 
آن زمان کشــورهای عربی، یک روز روی 
تخته نوشــتم: »خليج عقبــه از آن ملت 
عرب اســت«. وقتی زنگ کلاس را زدند و 
ما بچه ها ســرجایمان نشستيم، اتفاقاً آقای 
مدیر آمد تا سری به کلاس بزند. وقتی این 
جمله را روی تخته سياه دید، پرسيد: »این 
را که نوشته است؟« صدا از کسی درنيامد 
من هم ساکت، اما با حالتی پریشان سر به 
زیر نشسته بودم. ناگهان یکی از بچه ها بلند 
شد و گفت: »اجازه آقا ما بگيم؟ این جمله 
را فلانی نوشته« و اســم مرا به آقای مدیر 
گفــت. آقای مدیر هم کلی ســروصدا کرد 
و خلاصه اینکه چرا وارد معقولات شــدی، 
و در آخر گفــت: »بيا دم دفتر تا پرونده ات 

را بزنم زیر بغلت و بفرســتمت خانه.« البته 
وساطت یکی از معلمان کار را درست کرد 
و من فهميدم که نباید وارد معقولات شد.« 

)سایت فرهنگی ـ هنری شهيد آوینی(
»آقا سيد دورة دبيرستان را هم در کرمان 
و در رشــتة ریاضی طی کرده و پشت سر 
گذاشــت. ســپس خدمت ســربازی را در 
نيــروی هوایی همراه بــا فعاليت هنری به 
پایان رساند. در سال 1344 وارد دانشکدة 
هنرهــای زیبای دانشــگاه تهران شــد و 
دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد را 

در رشتة معماری به پایان رساند. 
در دوران دانشجویی نسبت به مسائل روز و 
هنر پيگير بود؛ از کودکی با هنر انس داشت. 
شعر می سرود، داستان و مقاله می نوشت و 
نقاشی می کرد. تحصيلات دانشگاهی اش را 
نيز در رشــته ای به انجام رساند که با طبع 
هنری او سازگار بود. البته آقا مرتضی بسيار 
تلاش می کرد که هر مسئله ای را در ارتباط 
با خودش دریافت کند و بهتر است بگویيم او 
در معماری و ادبيات به دنبال معنای واقعی  
هنر بود. در عين حال، به فلســفه و ادبيات 
نيز علاقة فراوان داشت. به گفتة بسياری از 
هم دوره ای هایش، از جمله عطاالله اميدوار، 
هنرمند برجستة کشــورمان، آوینی دارای 
نبوغ ویژه ای در فلســفه و ادبيات بود. او به 
نقاشی و شعر نيز گرایش کم نظيری داشت 
نقاشی هم می کشيد و شعر نيز می سرود« 

گذر زمان و تغييرات نشــانة رشــد انسان 
است و آوینی در هر مرحله ای، تغييری در 
باورهایش ایجاد شد که برایش آینده ای پر 

بار را به همراه آورد.
 یکی از دوستان هم دانشگاهی آقا مرتضی، 
می گوید: »او یــک دوره تجربة متفاوت با 
زمانه اش داشت؛ به قولی با زمانه اش پيش 
می رفت. آزمون و خطا می  کرد یا جوانی! تا 
سال 56 که به وادی عرفان و ادبيات عرفانی 
وارد شد و دیگر هيچ!« )باشگاه خبرنگاران، 

.)1391/1/22
خــود آوینی می گوید: »تصــور نکنيد که 
من با زندگی به ســبک و سياق متظاهران 
به روشنفکری ناآشــنا هستم، خير. من از 
یک راه طی شده با شما حرف می زنم. من 
هم ســال های سال در یکی از دانشگاه های 
هنری درس خوانده ام، به شــب های شعر 

63 | رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي ویکم | شمارة 3 | بهار 1397 |



و گالری هــای نقاشــی رفته ام، موســيقی 
کلاســيک گوش داده ام، ساعت ها از وقتم 
را به مباحثات بيهوده دربارة چيزهایی که 

نمی دانستم، گذرانده ام.
من هم سال ها با جلوه فروشی و تظاهر به 
دانایی بســيار زیسته ام، ریش پروفسوری و 
ســبيل نيچه ای گذاشته ام و کتاب »انسان 
موجــود تک ســاحتی« هربــرت مارکوزه 
را بی آنکــه خوانده باشــم، طوری دســتم 
گرفتــه ام که دیگران جلــد آن را ببينند و 
پيش خودشــان بگویند: »عجــب! فلانی 
چه کتاب هایی می خواند؛ معلوم اســت که 
خيلی می فهمد«، اما خوشــبختانه زندگی 
مرا به راهی کشــانده است که ناچار شده ام 
رودربایستی را نخســت با خودم و سپس 
با دیگــران کنار بگذارم و عميقاً بپذیرم که 
»تظاهر به دانایی« هرگز جایگزین »دانایی« 

نمی شود.
حتی از این بالاتــر، دانایی نيز با تحصيل 
فلسفه حاصل نمی آید.باید در جست وجوی 
حقيقت بود و این متاعی است که هرکس 
به راستی طالبش باشد، آن را خواهد یافت 
و در نــزد خویش نيز خواهد یافت... و حالا 
از یک راه طی شــده با شما حرف می زنم« 

)بهنود، 80:1387(.
آقا ســيد در زندگی نامه بــه زبان خودش 
می نویســد: »این جانب دارای فوق ليسانس 
معماری از دانشکدة هنرهای زیبای دانشگاه 
تهران هســتم اما کاری را که اکنون انجام 
می دهم نباید با تحصيلاتم مربوط دانست. 
حقيــر هرچه آموخته ام از خارج دانشــگاه 
اســت. بنده با یقين کامــل می گویم که 
تخصص حقيقی در ســایة تعهد اســلامی 

به دست می آید و لاغير.
قبــل از انقلاب بنده فيلم نمی ســاختم؛ 
اگرچه با سينما آشــنایی داشتم. اشتغال 
اساســی حقير پيش از انقــلاب در ادبيات 
بوده اســت. اگر چه چيزی اعم از کتاب یا 
مقاله به چاپ نرســانده ام. با شروع انقلاب 
حقير نوشته هایم را اعم از تراوشات فلسفی، 
داستان های کوتاه، اشعار و .... در چند گونی 
ریختم و ســوزاندم و تصميم گرفتم دیگر 
چيزی که »حدیث نفس« باشــد ننویسم 
و دیگر از خودم ســخنی بــه ميان نياورم. 
هنر امروز متأســفانه حدیث نفس اســت 

و هنرمندان متأســفانه گرفتار خودشــان 
هســتند. به فرمودة خواجه شــمس الدین 

محمد حافظ شيرازی، رحمئ الله:
»تــو خود حجاب خــودی حافظ از ميان 

برخيز« )دیوان حافظ، 1365، غ 266(
ســعی کردم که خــودم را از ميان بردارم 
تا هرچه هســت خدا باشــد و خدا را شکر 
بر این تصميم وفادار مانــده ام. البته آنچه 
انســان می نویسد، تراوشــات درونی خود 
اوســت: »همة هنرها این چنين اند. کسی 
هم که فيلم می ســازد اثر تراوشات درونی 
خود اوســت، اما اگر انســان خــود را در 
خدا فانی کند، آنگاه این خداســت که در 
آثار ما جلوه گر می شــود. حقير این چنين 
ادعایی ندارم اما سعی ام بر این بوده است« 

)سرهنگی، 81:1387(.
انسان اگر رشد صعودی داشته باشد انسان 
اســت و اگر درجا بزند و در تکامل روحی 
قرار نگيرد، نمی تواند با خدا شــود و با خدا 
باشد. ســيدمرتضی به مرحلة انسان شدن 
رسيد و روحش در کنار جسمش رشد کرد 

و خدایی شد.
»در ســال 57 پــس از بازگشــت امــام 
خمينــی)ره( از تبعيد و پيــروزی انقلاب 
شکوهمند اســلامی ایران )آقا مرتضی( به 
فرمایشات رهبر کبير به دقتی گوش می داد 
و به آرمان های امام و انقلاب به شدت گره 
خورد و راه حقيقی را یافت.« )خانم امينی، 

باشگاه خبرنگاران. 1391/1/22(.
خانم مریم امينی، همســر شهيد آوینی: 
»چند سال از انقلاب گذشته بود که مرتضی 
سيگارش را ترک کرد. دليلی که برای این 
کار ذکر کرد، این بود: آقا امام زمان )عج( در 
همه حال ناظر بر اعمال و رفتار ما هستند؛ 
در این صورت من چطور می توانم در حضور 
ایشان ســيگار بکشــم؟« آوینی بعدها با 
اندیشه های امام آشنا شد و در ساليان بعد 
به یک انقلابی بدل شد و مسير زندگی خود 

را تغيير داد« )سرهنگی، 70:1387(.
»شــهيد آوینی فيلم ســازی را در اوایل 
پيروزی انقلاب با ســاختن چند مجموعه 
دربارة غائلة گنبد )مجموعة شــش روز در 
ترکمن صحرا(، ســيل خوزســتان و ظلم 
خوانين )مجموعة مســتند خان گزیده ها( 
آغاز کرد. با شــروع کار در جهاد سازندگی، 

ســال 1358 به روستاها رفت تا برای خدا 
بيــل بزند. بعدهــا ضرورت هــای موجود، 
رفته رفته او و دوســتانش را به فيلم سازی، 
به جای جهاد ســازندگی کشاند. در سال 
1359 به عنوان نمایندة جهاد سازندگی به 
تلویزیون رفت و در گروه جهاد ســازندگی 
تلویزیون، که پيش از آن توســط کارکنان 
خود سازمان صدا و سيما تأسيس شده بود، 

به جای آن ها مشغول به کار شد.
نيت آن ها از شــروع فيلم ســازی در گروه 
جهاد این بود که نسبت به همة وقایعی که 
برای انقلاب و نظام اســلامی پيش می آید، 
عکس العمل نشــان دهند؛ مانند فيلم هایی 
که در اوایل پيروزی انقلاب اسلامی ساخته 

بودند.« )سایت شهيد آوینی(
»همان گروه بعدها مجموعة »حقيقت« را 
ساختند که درواقع جزء اولين کارهای گروه 
جهاد به حساب می آمد. غائلة خسرو، ناصر 
قشــقایی که پيش آمد، گروه به فيروزآباد 
در مناطــق درگيری رفتند و به ســختی 
خود را از محاصــرة فيروزآباد نجات دادند. 
درواقع، اولين صحنه های جنگ را در آنجا 
یعنی جنگ با خوانين تجربه کردند و فيلم 

گرفتند.
گروه جهاد اولين گروهی بود که ســریع 
بعد از شروع جنگ به جبهه رفت؛ در همان 
روزهای اول جنگ »حســين هاشمی« که 
فوق ليســانس سينما را از کانادا گرفته بود، 
به ایران آمد تا برای سازندگی کشورش در 
روســتاها بيل بزند، اما تقدیر بر آن شد که 
بيــل را کنار بگذارد و دوربيــن را بردارد و 
در قصرشيرین به همراه برادر جهادگرمان 
»محمدرضا صراطی« اســير شود. نفر سوم 
در حالی که تير به شــانه اش خورده بود، از 
حلقــة محاصره گریخت و گــروه بار دیگر 
تشکيل شد و در روزهای محاصرة خرمشهر، 
که هنوز خونين شهر نشده بود، برای تهية 
فيلم وارد این شهر شدند« )سایت فرهنگی، 

هنری آوینی(.
عشــق به ميهن و استقلال باعث می شود 
انسان دســت از علایق خود بکشد و برای 
رسيدن به اهداف متعالی قدم در معبرهای 
عاشــقی بگذارد. نــه تنها ســيد مرتضی 
بلکه همة شــيفتگان عدالت قــدم در این 
راه گذاشــتند تــا برای خدمت به کشــور 
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جان فشــانی کنند و چه عاشــقانه در این 
مسير پروانگان بسياری پرکشيدند.

»وقتــی بــه خرمشــهر رســيدیم هنوز 
خونين شهر نشده بود. شهر هنوز سرپا بود، 
اگرچه احســاس نمی شــد این حالت زیاد 
پردوام باشــد و زیاد هم دوام نياورد. ما به 
تهران بازگشتيم و شبانه روز پای ميز موویلا 
کار کردیــم تا اولين فيلم مســتند جنگی 
دربارة خرمشهر از تلویزیون پخش شد؛ فتح 

خون.
کار  یازده قســمتی »حقيقت«  مجموعة 
بعدی گروه محســوب می شــد که یکی از 
اهداف آن ترسيم علل سقوط خرمشهر بود!

یک هفته ای نگذشــته بود که خرمشــهر 
سقوط کرد و ما در جست وجوی »حقيقت« 
ماجرا به آبادان رفتيم که سخت در محاصره 
بود. توليــد مجموعة حقيقت این گونه آغاز 
شد.« )سایت فرهنگی هنری شهيد آوینی(

»بچه هــای گروه جهاد مصمم شــدند تا 
زنده اند کار فيلم ســازی با جهــاد را ادامه 
دهند؛ بنابراین، کارگروه جهاد در جبهه ها 
پایدار ماند و با شروع عمليات والفجر هشت، 

شکل کاملًا پيوسته ای به خود گرفت.
آغاز تهية مجموعة زیبا و ماندگار »روایت 
فتح« که بعد از این عمليات تا پایان جنگ 
به طــور منظم از تلویزیون پخش شــد، به 
همان ایام برمی گردد. شــهيد آوینی دربارة 
انگيزة گروه جهاد در ساختن این مجموعه، 
که نزدیک به بيش از هفتاد برنامه اســت، 

چنين می گوید:
»انگيــزش درونی هنرمندانی که در واحد 
تلویزیون جهاد سازندگی جمع آمده بودند، 
آن ها را به جبهه های دفاع مقدس می کشاند 

]نه[ وظایف و تعهدات اداری....« )همان(.
»اولين شــهيدی که دادیم، شــهيد علی 
طالبــی بود که در عمليــات طریق القدس 
به شــهادت رســيد و آخرینشــان مهدی 
فلاحت پور اســت که همين امسال 1371 
در لبنان شــهيد شد و خوب، دیگر چيزی 
برای گفتن نمانده است؛ جز آنکه ما خسته 
نشده  ایم و اگر باز جنگی پيش آید که پای 
انقلاب اسلامی در ميان باشد، ما حاضریم. 
می دانيد! زنده ترین روزهــای زندگی یک 
»مرد« آن روزهایی اســت کــه در مبارزه 
می گذراند و زندگی در تقابل مرگ است که 

خودش را نشان می دهد.
اواخر سال 1370 مؤسسة فرهنگی »روایت 
فتح« به فرمان مقام معظم رهبری تأسيس 
شد تا به کار فيلم سازی مستند و سينمایی 
دربارة دفاع مقدس بپردازد و تهية مجموعة 
روایت فتــح را، که بعد از پذیرش قطعنامه 

رها شده بود، ادامه دهد.
شــهيد آوینی و گروه فيلم برداران روایت 
فتح سفر به مناطق جنگی را از سرگرفتند 
و طی مدتی کمتر از یک ســال، کار تهية 
شش برنامه از مجموعة ده قسمتی »شهری 
در آسمان« را به پایان رساندند و مقدمات 
تهية مجموعه های دیگری را دربارة آبادان، 

سوســنگرد، هویزه و فکه تــدارک دیدند« 
)سایت شهيد آوینی ـ همان(.

»شــهری در آسمان که به واقعة محاصره، 
سقوط و بازپس گيری خرمشهر می پرداخت، 
در ماه های آخر حيات زمينی آقا ســيد از 
تلویزیون پخش شــد، اما برنامة وی برای 
تکميل این مجموعه و ساختن مجموعه های 
دیگر با شهادتش در روز جمعه 20 فروردین 

1372 در ميعادگاه فکه ناتمام ماند.
ســيدمرتضی در مناطق جنگــی با گروه 
تفحص نيز همراهی و همکاری داشت و شب 
قبل در معراج الشهدا تا صبح همدم عاشقان 
و معشوق الهی خود بود. او که سال ها شور 
حســينی و روح خليفة الهــی را با زمزمة 
عاشقانه اش در روایت فتح نجوا می کرد، به 
اصل خود رسيد و با رضای الهی در آرامش 

ابدی ماند. رهبر فرزانة  انقلاب در تشــييع 
پيکر شهيد آوینی شرکت کرده و فرمودند: 
»از قول من به خانوادة شهيد آوینی تسليت 
بگویيد؛ هرچند خود بزرگ ترین داغدار این 
مصيبت هستم« )ســایت فرهنگی هنری 

شهيد آوینی. زندگی نامة شهيد آوینی(.
یادش گرامی ـ قلمش سبز، هدفش پررهرو 

باد

سال شمار زندگی سیدمرتضی 
آوینی

1. 1326/6/20: زادروز ـ شهر ری
2. 1333: ورود به مدرسه ـ اول ابتدایی

3. 1338: ورود به سال ششم ابتدایی
4. 1342: خدمت سربازی در نيروی هوایی

5. 1344: ورود به دانشکدة هنرهای زیبای 
دانشگاه تهران

6. 1350: فارغ التحصيل از دانشگاه تهران ـ 
در دورة کارشناسی ارشد معماری

7. 1357: آشــنایی بــا مبانــی فکری و 
شخصيت امام خمينی)ره(

8. 1358: آغاز فعاليت در جهاد سازندگی 
ـ آغاز فيلم سازی در بخش فيلم گروه جهاد

9. 1361: ساختن فيلم مستند هفت قصه 
از بلوچســتان، بشــاگرد؛ از آغاز این سال 
فعاليت مطبوعاتی خود را آغاز کرد؛ از جمله 
نگارش مقالاتی در ماهنامــه »اعتصام« و 

ساختن فيلم های مستند.
10. 1367 ـ 1364: آغــاز مرحلــة اول 
مجموعة مستند »روایت فتح« از عمليات 

خيبر تا عمليات مرصاد
11. 1365: نویسندگی در قالب مجموعه 
مقالات تا پایان این سال ادامه داشت؛ تهية 

مجموعة روایت فتح و نگارش متن آن
12. 1366: نــگارش کتــاب فتح خون ـ 

روایت محرم
13. 1367: تدریس در مجتمع دانشگاهی 
هنر بــه مدت یک ترم، نوشــتن مجموعه 
مقالات ســينمایی در ابعاد مختلف که در 

ماهنامة هنری سوره منتشر شد.
14. 1372ـ 1368: دوران اوج فعاليــت 

مطبوعاتی
15. 1369: جــدا شــدن از گــروه جهاد 
تلویزیون و پيوستن به حوزة هنری به عنوان 

سردبير )سوره مهر(

انسان اگر رشد صعودی 
داشته باشد انسان 

است و اگر درجا بزند 
و در تکامل روحی قرار 
نگیرد، نمی تواند با خدا 

شود و با خدا باشد. 
سیدمرتضی به مرحلة 
انسان شدن رسید و 

روحش در کنار جسمش 
رشد کرد و خدایی شد

65 | رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي ویکم | شمارة 3 | بهار 1397 |



16. 1370: آغــاز مرحلــة دوم فعاليــت 
مؤسســة فرهنگی روایت فتح در پی تأکيد 

مقام معظم رهبری
17. 1370: آمــوزش هنــر و نقد فيلم و 
سينما بر مبنای اسلام به گروهی از طلاب 

مشتاق حوزة علمية قم
18. 1371: توليد فيلم مســتند خنجر و 
شقایق )مستند ده قســمتی دربارة جنگ 
مسلمانان بوســنی عليه متجاوزان صرب، 
محصول مشــترک نادرطالب زاده و شهيد 

آوینی(
19. 1372/1/20: عروج ملکوتی سيد اهل 

قلم در منطقة جنگی فکه

گذر و نظری بر آثار شهید 
مرتضی آوینی

شخصيت وجودی شــهيد آوینی با همة 
وجوه و ابعادی که داشت، بيش و کم در آثار 

برجای مانده اش متجلی است.
»آثار شــهيد آوینی را در یک دسته بندی 

کلی می توان بر سه قسم تقسيم کرد:
1. نقد و بررســی آثار و جریان های هنری 
و ادبی؛ او در این گونه نوشــته ها از مواضع 
آگاهــی، دیــن داری و دردمندی ســخن 
می گویــد و در لابه لای مطالــب، زوایای 

فکری اش را نيز ترسيم می کند.
2. نوشته هایی که اغلب یا مستقيماً نمودی 
از آرا و آفاق فکری او هستند و نظریه پردازی 
در آن ها بارز و غالب است. مسئلة مهمی که 
در این نوع نوشته ها وجود دارد، روش ارائة 
مباحث اوست که به شيوة مرسوم مؤلفان، 
مترجمان و تحليلگران نيست و حتی گاهی 
به شيوه ای طعنه وار، از آن ها انتقاد می کند.

می توان گفت: هم در مبانی فکری و آرای 
شــخصی و هم در طراز طرح و شيوة ارائة 
آن ها، پيرو وضع جاری نيست. با این حال 
می توان شگرد او را تا حدودی با شيوة اهل 

فلسفه و حکمت، همانند دانست.
3. دســتة دیگــر آثــار مکتــوب آوینی، 
نوشــته های خلاق ادبی اوســت؛ از قبيل 
گزارش ها، یادواره ها، قطعات ادبی و نثرهای 
ضميمة روایت فتح. در همة این نوشته ها، 
مادة شــعری حضوری پررنگ و جدی دارد 
و این نشــانه و دليل دل بستگی او به شعر 
به عنوان مصداق و معرف تام ادبيات است« 

)کمری، 11:1387(.
»این قسم از نوشته ها را از جهاتی می توان 
مورد دقت قرار داد، کــه در اینجا به چند 

جنبة آن ها اشاره می کنيم:
نيســت  قافيه اندیش  آوینی  الف. هرچند 
و به صورت کلام مجزا از معنا، دل بســتگی 
ادیبانه )به معنی امروزی( ندارد، در کاربرد 
واژه هــا و تعابير تا حدی وســواس از خود 
نشان می دهد و به دلالت و معنی راستين 

)نه شایع( کلمات اهتمام جدی می ورزد.
ب. آنچه در نوشــته های آوینــی فراوان 
می توان یافت، نشــان می دهــد او به یک 
مشــخصة زبانی دست یافته بود، این سبک 
مشــخصة زبانی را از آن جهــت که بيان 
فی ضمير او نيز هست، می توان مورد توجه 

قرار داد.
در اینجا سبک صوری نوشتار آوینی صرفاً 
مراد اصلی من نيست، گرچه همين ویژگی 
با معيارهای نقــد ادبی امروز، او را به عنوان 
یک نویســنده و حتی ادب شــناس به ما 
معرفی می کند بلکه باید توجه داشــت و او 
را یک متفکر دانســت؛ زیرا زبان در معنای 
هستی شناسی و دقيق آن معرف معرفت و 
نشان دهندة عيب و نقص آدمی است و زبان 

عين تفکر است.
ج. این تفکر را نمی توان از نوع خردورزی و 
عقل مندی و تعقل مجرد و حتی ارسطویی 
دانســت. تصور من از نــوع تفکر یا ماهيت 
اندیشــة او، همان اســت کــه در کلمات 
)حکمت( قابليت فهم پيدا می کند. رسيدن 
به این منزلت و مرتبت، تنها با علم حصولی 
در مدرسه به دست نمی آید؛ نيازمند سلوک 
و مراقبه اســت و می دانــم آوینی اهل این 
معانی بود: نماز شــب، دعای سحر و ... به 
همين ســبب رقت قلب عجيبی پيدا کرده 

بود« )کمری، 12:1387(.
»این گونه است که در نوشته های او در جایی 
می بينيم که در دفــاع از بدفهمی  و اغراق 
بی وجه در معرفی حکيم طوس، فردوســی 
بزرگ که یکی از بزرگان ادب معاصر مرتکب 
شده و قرآن را با شاهنامه برابر دانسته بود، 
از موضع متألهانــة غيرتمندانة خود، بر آن 
بزرگ خرده می گيرد. او شاهنامه را »صورت 
اسطوره ای حکمت معنوی ایرانی« می داند 
و حافظ را از »پاسداران عهد ازلی و توليت 

حقيقی این قوم« می خواند.
این اندیشــة خاص فکری، حکمی که بر 
زبان آوینی جوشــيده است و او را به عنوان 
نمونــة عالــی ادب انقلاب اســلامی به ما 
می شناساند در جاهایی به جوشش و فيض 
الهی می رسد، چون امام خمينی)ره( و جای 
دیگر به ميدان دفاع از انقلاب اســلامی و 
شــرح حال رزمندگان و آنچه متعلق به آن 
دوران و هنگامة شــگفت است« )کمری، 

.)12:1387
»اینجاست که تا حدی بی قراری و شيفتگی 
آوینی آشکار می شود و به زبان گویا و محرم 
راوی فتح، زبان حال و ترجمان جان نه تنها 
رزمندگان، که جماد و نبات می شود و او از 
در و دیوار دوکوهه، آســمان خونين شهر و 
جای جای جبهه های جنگ آن چنان سخن 
می گوید کــه گویی »یوم تبلی الســرائر« 
)طارق، 9:591( را به چشــم مکاشفة خود 

مشاهده کرد« )کمری، 13:1387(.

»آوینی« را بخوانیم تا 
نوستالژی نشود1

حســن رحيم پور ازغدی، گفت: »مرتضی 
آوینی به عنــوان دیده بان نظری و تئوریک 
انقلاب، دو دهه پيش مطالبی نوشــت که 
اگر همان موقع خوانده می شدند، بسياری 
از اتفاقاتی که در دهة دوم و ســوم انقلاب 
در کشور رخ داد، پيش نمی آمدند. درواقع، 
آن زمان در کشور گفتمانی رایج بود و وی 
در مقالاتــش دربارة تســلط این گفتمان 
اخطار داده بود اما کســی ایــن مطالب را 
نخواند. مراقب باشــيم آوینــی تبدیل به 
نوســتالژی نشــود« )1389(. این اســتاد 
دانشــگاه جهت گيری آوینــی را نياز امروز 
کشور دانست و گفت: »وی دو دهه پيش، 
تفکر پيشــرو انقلاب پس از درگذشت امام 
خمينــی)ره( را پيش بينی کرد که این نوع 
تفکر آوینی را به حاشيه راند. او در سال های 
پيش از شهادتش یک تنه به نقد مقالات و 

مجلات پرداخت« )1389(.
رحيم پور ازغدی اضافه کرد: »آوینی روی 
ميدان مين  خطرناک تر از فکه راه می رفت. 
شــما نگران قطع پای وی هستيد، اما این 
قلم هایند که می شکنند و به زمين گذاشته 
می شوند.« وی با اشــاره به اهميت کتاب 
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مقالات  شامل  خانه به دوش«  »حلزون های 
شــهيد آوینــی و بازخوانی مقالــة »کدام 
عرفــان؟« گفت: »شــهيد آوینــی در این 
مقاله آورده، از کــی می گویند جوانانی که 
در مناطق عملياتی جنگ، دست  و پایشان 
قطع شــد، عرفانی قدیمی دارند؟ از کی تا 
به حال معنای عرفان تغيير کرده اســت؟ 
تنها کســی که در تاریخ ایــران به نتيجه 
رســيده و می گفت ما مأمور به تکليفيم نه 
نتيجه، کسی نيست جز امام خمينی)ره(« 

.)1389(
ـ چرا خواندن آثار »ســيدمرتضی آوینی« 
برای فعالان فرهنگی جبهة انقلاب اسلامی 

ضروری است؟
»در پاسخ این پرسش به چندین مورد باید 
اشاره کرد: 1. او کســی است که توانسته، 
معارف ناب اســلامی و جنبه های معنوی 
حرکت هــای انقلابی را در قالب هنر )متن، 
صدا و تصویر( ارائــه کند و در این کار هم 
موفق بوده است. او الگوی کامل و تمام عيار 
از تجربــه ای موفق در حوزة نویســندگی، 

مستندسازی و مطبوعات متعهد است.
2. نــگاه تمدنی و نقادانه ای کــه در برابر 
غــرب در آثار او وجود دارد و تبيين جایگاه 
انقلاب اسلامی به عنوان آغازگر دوبارة دوران 
شکوفایی تمدن اسلامی و مقابلة تمام عيار 
آن با غرب و لوازمش و تزلزل تمدن غربی، 
بيش از هر زمان دیگر لازم و ضروری است.

3. آثار او با رشد سطح فکری مخاطب، او 
را از مســائل جزئی عبور می دهد و به یک 
نظرگاه کل نگری می رساند و او را از انفعال 
به در می آورد و به یک مخاطب فعال تبدیل 

می کند.
4. دربارة ماهيت غرب و لوازم آن )فناوری، 
سينما، رمان و...( نگاهی عميق به خواننده 
می دهد و به او کمک می کند که با شناخت 
ماهيت آن ها، از نــگاه ابزاری رهایی یابد و 
بتواند مانند خــود آوینی از آن ها در جهت 

مطلوب بهره ببرد.
 همة دلایل بالا و خيلی جنبه های دیگری 
که پنهان اســت و با مطالعة کتاب های او 
کشف می شود، دنبال کردن و بررسی آثار را 
بر ما واجب و ضروری می کند که او به حق، 
»سيد شــهيدان اهل قلم« است« )ازغدی، 

.)1389

متن های انتخاب شده در کتاب های درسی 
ادبيات فارســی در فصل ادبيات پایداری از 
کتاب گنجية آســمانی شهيد آوینی بود و 

در این جا به معرفی این کتاب می پردازیم.

کتاب گنجینة آسمانی »روایت 
فتح«

»از ما برمی آید که روایت فتح را به دیگران 
بشناسانيم؛ چرا که روایت فتح چنان شفاف 
و خالص است که خود دليل خویشتن است 
و اکنون که چنين است، دیگر چيزها را باید 

با آن شناخت« )آوینی، 154:1371(.
این کتاب از 456 صفحه و هفت مجموعه ـ 
اولين مجموعه با عنوان »شب عاشورایی« و 
آخرین مجموعه »با من سخن بگو دوکوهه« 
می باشد ـ تشکيل شده است. آیات و روایات 
و تعابير، تشــبيه ها، اســتعارات و اعلام در 

انتهای کتاب آورده شده است.
»صدای لطيف و آرامش بخش راوی روایت 
فتح را یادتان هست؟ اگر مجذوب جملات و 
ادبيات به کار رفته در آن هستيد می توانيد با 
ورق زدن کتاب »گنجينة آسمانی« با آن ها 
دیداری تازه کنيد. شهيد آوینی قریب 170 
اثر مستند ساخته که 63تای آن ها مجموعة 
روایت فتح اســت اما  گنجينة آسمانی، که 
متن گفتــار فيلم های مجموعة روایت فتح 
اســت، متن گفتارهای چند برنامة دیگر را 
نيز در خــود دارد. این برنامه های مرتبط با 
جنگ از اواخر سال 1370 و پس از فرمان 
مقام معظــم رهبری مبنی بر تأســيس 
فتح، ســاخته  روایت  فرهنگی  مؤسســة 
شدند و سيدمرتضی آوینی حين ساختن 
یکــی از همين برنامه ها بود که در فکه به 

شهادت رسيد.
شــاید اگــر راوی روایــت فتــح هم در 
برنامــه اش فقط به توصيــف صحنه ها و 
بيان ارتباط آن ها با یکدیگر پرداخته بود، 
خواندن دوباره شــان لطفی نداشــت، اما 
این چنين نيســت. راوی سعی می کند با 
ذکر ماهيــت تاریخی اتفاقات و ارزش آن 
در جهت اقامة قســط و عدل در سراســر 
جهان، عمق تاریخی صحنه ها را ارائه کند 
و مخاطب خویــش را همواره ناظر بر این 
اعماق نــگاه دارد و با ذکر معانی اعتقادی 
اعمال و اتفاقــات، همواره ارزش اعتقادی 

ماجــرا را بــه مخاطب خویش گوشــزد 
کنــد. این کتاب شــاید خوش خوان ترین 
و ســاده ترین کتابی باشــد که با نام سيد 

شهيدان اهل قلم منتشر شده است.
روایت  گفتارهای  آسمانی، همة  گنجينة 
فتح را از نخستين برنامه تا هنگام شهادت 
راوی فتح، دربر می گيرد. دربارة گفتارهای 
روایت فتح، کيســت که چيــزی نداند یا 
از پس ســال های  صدای ســيدمرتضی، 
جنگ در گوشــش زنگ نزند؟ در کلمات 
این متون و در زیر و بم این عرفان سيال 
نهيب زننده، »آنی« هســت که از اینجا و 
متعلق به خاک نيســت. این »آن«چنان 
عيان و جلوه گر اســت کــه حتی آنان که 
در روزمرگی خویش غرق اند و جانشــان 
چنگال هــا در زميــن زده اســت، هنگام 
گوش ســپردن یا خواندن ایــن گفتارها، 
نســيم بهشتی اش را بر روح خویش حس 

می کنند:
دل نشان شد سخنم تا تو قبولش کردی

آری! آری! سخن عشق نشانی دارد
)جعفریان، 21:1389(

بنابر آنچه گفته شــد، می توان آوینی را 
یکی از مستندسازان هنرمند اهل ادبيات 
دانســت که برای نســل جوان می تواند 
الگوی مناسبی باشــد؛ چون خصوصيات 
معنوی و فرهنگی شــهيد، نــوع تفکر و 
چگونگی تحولش باعث سعادتمند شدن و 
به رســتگاری رسيدن او شد و آن به علت 
تفکر و خصوصياتی بود که در طول حيات 

خود با تلاش و خودسازی به دست آورد.
و  مــدارس  کتابخانة  اســت،  شایســته 
کتابخانه های عمومی در ســطح شهر، از 
کتاب ها و منابع معتبر در رابطه با شــهيد 
آوینــی و ادبيات دفاع مقدس )داســتان، 

شعر، خاطره و...( بهره مند شوند.
نبایــد فراموش کرد متن نوشــتة کتاب 
گنجينة آســمانی بهترین رابط بين نسل 
دانش آموز و دوران دفاع مقدس است که 
باید در کتب درســی از آن بيشــتر، بهتر 
و هدفمندتر اســتفاده کرد؛ چرا که متن 
ســاده، روان و پرفراز و نشيب این کتاب 
روح و روان آدمــی را با فضای آن دوران 
همــراه، و از آنچــه در آن زمان می گذرد 

آگاه می سازد.
ادامة مطلب در صفحة 75
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